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معرفى مؤلف
سال 1941  متولد  سواح  فراس 
در  وى  است.  سوريه  حمص  در  م. 
اديان  تاريخ  و  اسطوره شناسى  حوزة 
و  پرداخته  پژوهش  و  تحقيق  به 
متنوعى  آثار  و  پژوهش ها  صاحب 

است. از آثار اوست: 
فى  بحث  الانسان:  دين 
الدافع  منشأ  و  الدين  ماهية 
و  دمشق  آرام   ،(1994) الدينى 
التاريخ  و  التاريخ  فى  اسرائيل: 
و  الاسطورة   ،(1995) التوراتى 
الميثولوجيا  فى  دراسات  المعنى: 
 ،(1997) المشرقية  الديانات  و 
كتاب التاو و انجيل الحكمة التاوية 
و  الرحمن   ،(1998) الصين  فى 
الشيطان: الثنوية الكونية و لاهوت 
المشرقية  الديانات  فى  التاريخ 

مدخل  ج 2004)،  الاديان (5  تاريخ  موسوعة   ،(2000)
الى نصوص الشرق القديم (2006)، الوجه الآخر للمسيح: 
مدخل إلى الغنوصية المسيحية (2007) و اخوان الصفاء: 

مدخل إلى الغنوصية الإسلامية (2009).

معرفى و بررسى كتاب
مؤلف در اين كتاب به بررسى 
قرآنى  روايت هاى  ميان  تطبيقى 
به  مربوط  مسائل  و  اخبار  دربارة 
حضرت  و  (ع)  مسيح  حضرت 
قانونى  انجيل هاى  و  (ع)  مريم 
چهارگانه و بقية اسفار عهد جديد 
مقدمة  در  وى  است.  پرداخته 
تأليف  از  خود  هدف  دربارة  كتاب 
تأليف  «در  مى نويسد:  كتاب  اين 
اين كتاب خود را در مسير مساوى 
و برابرى از هر دو متن قراردادم، 
به طورى كه بر آن نبودم كه به 
مجادله در اين زمينه پرداخته و يا 
يكى از اين دو دين را تبليغ كنم. 
در  من  كه  چيزى  اعظم  بخش 
اين كتاب خواسته ام به آن دست 
مشترك  باورهاى  معرفى  يابم، 
مسلمانان و مسيحيان دربارة عيسى (ع) و نشان دادن ويژگى ها 
و اوصاف مشتركشان است و اين وجوه مشترك بيش از آن 

چيزى است كه دو طرف انتظار دارند».
دينى  متن  دو  تطبيقى  بررسى  به  كتاب  اين  اهميت 
مهم در جهان بازمى گردد. به طورى كه مؤلف مسائل مورد 

انجيل به روايت قرآن كريم
بررسى وجوه اشتراك قرآن و انجيل دربارة عيسى (ع) و مريم (ع)

ترجمة على على محمدى1

الانجيل برواية القرآن. فراس السواح، دمشق: دار علاء الدين للنشر، 276 ص، 2011 م.
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اختلاف ميان انجيل و قرآن را با واقع بينى و به دور از ابهام و 
تعصب بررسى مى كند. براى اينكه همراه او كشف كنيم كه 
طورى  به  شود،  كمتر  بسيار  مى تواند  كه  موجود  شكاف  اين 
اصحاب  كه  روابط  قطع  جاى  به  كه  كند  فراهم  را  شرايطى 
ارتباط  و  پيوند  هم  با  هستند  آن  پى  در  راديكال  پروژه هاى 
شريانى  به مثابة  شكاف  اين  باقى ماندن  زيراكه  باشند،  داشته 
خواهد بود كه بنيادگرايان افراطى از آن تغذيه كرده و از اين 

طريق ستيز با ديگران را با زمينة اعتقادى مهيا خواهند كرد.
و  ديدگاه ها  نزديك كردن  براى  نياز  كه  جاست  اين  از 
در  نظر  اختلاف  به  ناسازگارى ها  و  كشمكش ها  تبديل كردن 
ديدگاه ها ضرورى و مهم مى شود، به طورى كه بر اين اعتبار 
اين نياز مى تواند ويژگى هر دينى شود. اين مسئله از طريق 
كار  اين  براى  درآمدى  تا  بوده  آن  بر  مؤلف  كه  گفت وگويى 
اينكه  به  توجه  «با  مى گويد:  چنانكه  مى گيرد.  صورت  باشد، 
من بر نقاط مشترك متمركز هستم، مدعى وجود تلاقى كامل 
دارد  وجود  اختلاف  بنابراين  نيستم،  مفاهيم  كل  خصوص  در 

و گفت وگو به تنهايى تضمين كنندة بيان اختلافات 
توهم انگيز  اختلافات  از  آن  جداسازى  و  حقيقى 
به  نسبت  طرف  دو  فهم  سوء  از  نشئت گرفته 
است،  رويكرد  همان  اين   .(7 (ص  است»  ديگر 
دورساختن  در  بحث  و  پژوهش  كه  ميزانى  هر  تا 
تصوراتى كه در اذهان وجود دارد، قانع كننده باشد، 
به  را  ما  شايد  مى كنيم  مطرح  كه  پرسش هايى 

حقيقت نزديك گرداند.
براى اينكه بحث خود را آغاز كنيم، ابتدا به مسئلة مريم 
عذرا مى پردازيم. مؤلف در اين باره اعتقاد دارد كه «در مقابل 
سكوت انجيل هاى چهارگانه مرقس، متى، لوقا و يوحنا دربارة 
در  را  آن  از  نمونه اى  كه  مريم  حضرت  نسب  و  اصل  تبار، 
قول متى مى بينيم: «اما ولادت يسوع مسيح چنين بود: زمانى 
كه مريم مادر مسيح نامزد يوسف بود، قبل از اينكه همبستر 
شوند، خود را آبستن از روح القدس ديد» (متى: 18). روايت 
قرآن كريم مريم را از تبار انبياى بزرگوار در تاريخ ووحى الهى 
قرار  جهانيان  بر  برگزيده  نبوى  خاندان  فرزند  را  او  و  دانسته 
مى دهد: «إنَِّ االلهَّ اصْطَفَى آدَمَ وَ نوُحًا وَ آلَ إبِرَْاهِيمَ وَ آلَ 
يَّةً بعض ها مِن بعَْضٍ وَ االلهُّ سَمِيعٌ  عِمْرَانَ عَلَى العَْالمَِينَ. ذُرِّ

عَلِيم2ٌ»(آل عمران: 3 ـ 34» (ص 88).
و  باشد  تبار  اين  صاحب  مريم  كه  است  عاقلانه  آيا 
انجيل هاى چهارگانه نسبت به آن سكوت كرده باشند؟ حقيقت 
تاريخى كه قرآن كريم آورده است، چيست؟ اين ديدگاه علمى 
آموخته  ما  به  مسئله  اين  دربارة  سواح  فراس  كه  محققانه اى 
است، كجا مى توان جست وجو كرد؟ به نظر مى رسد كه حل 
با  يهود  دشمنى  كه  زمانى  باشد،  روشن  و  ساده  معضل  اين 
مؤلف  خود  چنانكه  آوريم.  خاطر  به  را  مسيح  يسوع  و  مريم 

اشاره مى كند: «روايت قرآنى از نيك نامى مريم كه يهود در 
طول تاريخ كوشيد او را بدنام ساخته و به زنا متهم سازد، دفاع 
مى كند: «فبَمَِا نقَْضِهِم مِّيثاَقَهُمْ وَ كُفْرِهِم به آياتِ االلهِّ وَ قَتْلِهِمُ 
الأَنبْيِاَء به غيرِ حَقًّ ... وَ قَوْلهِِمْ عَلَى مَرْيمََ بهُْتاَناً عَظِيمًا»3 
(نساء: 155 156). يهود در انتقاد از مسيحيت و فروكاستن 
از قدر و منزلت حضرت مسيح از شخصيت مريم بهره بردارى 
سرباز  از  مريم  نامشروع  فرزند  را  او  كه  كسانى  است؛  كرده 
رومى توصيف كرده اند و تلمود اين سرباز را پانتيرا4 مى نامد: 
پانتيرا پس از اينكه مريم از او باردار شد، فلسطين را ترك كرد. 
كشف سنگ قبر سرباز رومى در شهر صور فينيقيه نيز كه در 
آلمان درگذشته و بر روى اين سنگ قبر نوشته بود: «تيبريوس 
جوليس عبدى پانتيرا»، در بازگشايى اين پرونده كه يهود تا 

امروز آن را نبسته است، نقش بسيارى داشت (ص 89).
در  اسميت5  كه «مورتون  مى كند  اضافه  ادامه  در  مؤلف 
عبدى  جوليس  تيبريوس  دربارة  شعبده باز6  عيساى  كتاب 
در  جوليس]  [تيبريوس  نخست  نام  دو  كه  مى گويد  پانتيرا، 
اين اسم مركب براى تبرك و تيمن از نام امپراتور 
تيبروس كه اين سرباز در زمان حاكميتش خدمت 
نام  است.  شده  حك  قبر  سنگ  روى  بر  مى كرده 
«عبد  سامى  تعبير  خلاصة  عبدى،  يعنى  سوم، 
سرباز،  اين  اصلى  نام  يعنى  پانتيرا،  است.  شمس» 
نيز ترجمة نام سامى «فهد» است. وى سپس اين 
مى تواند  ارتباطى  چه  كه  مى كند  مطرح  را  پرسش 
(ص 90).  باشد  تلمود  پانتيراى  و  پانتيرا  اين  ميان 
مورد  دارند،  اشاره  يهود  به  كه  را  آثارى  تمام  مؤلف  اينكه  با 
توجه قرار مى دهد، اما در اينجا مى بينيم كه اين روايت را، به 
رغم اهميتش، بدون هيچ گونه تعليق و تفسيرى نقل مى كند. 
كه  زمانى  ويژه  به  دريافت،  را  آن  علت  مى توان  كه  امرى 
آن  تمركز  يوحنا  انجيل  ويژگى هاى  مهم ترين  «از  مى گويد: 
بر روى بيزارى مسيح از يهود با زننده ترين اوصاف است، از 
ابليس»  فرزندان  و  پيامبران  قاتلان  افعى ها،  فرزندان  جمله: 
پيش  كه  مى خواست  خود  مريدان  از  كه  مسيحى  (ص 17). 
چگونه  بورزند،  محبت  دشمنانش  به  او،  به  كردن  محبت  از 
مى تواند اينگونه سرشار از نفرت و بيزارى از تمام يك ملت 
باشد. آنچه از زبان او دربارة يهود نقل شده، مى تواند توصيف 
گروه خاصى باشد كه به نبوت او اقرار نكرده بودند. اين امر 
اينجا  از  نيست.  منحصر  بودند،  شريعت  داراى  كه  يهود  به 
مى توان پيروى نكردن آنان را از مسيح دريافت، به ويژه زمانى 
كه از او خواستند كه معجزه هايش را به آنان نشان دهد، هيچ 
چاره اى نداشت جز اينكه بى ايمانى آنان را دست آويز قرار دهد 
و اينكه «پيامبرى در ميان قومش صاحب كرامت و معجزه اى 

نيست».
اما قلمدادكردن بيزارى و نفرتى كه انجيل يوحنا نسبت 
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به يهود دربردارد، مشخصه اى است كه نيازمند به توضيح دارد 
تا اين مسئله از آن استنباط نشود كه مسيح چنين تهمتى را 
نسبت به آنان اختيار كرده، اگر نگوييم خطاب كرده است. اين 
اگر  زيرا  است.  كرده  خارج  واقع گرايى  از  را  وى  مؤلف  تلقى 
در  مسيح  پس  هستند،  شيطان»  «فرزندان  يهود  ملت  تمام 
ميان آنان چه كار مى كرده است! نبايد از اين سخن شتاب زده 
تكه اى  حقايق  از  كه  است  منطق  از  دور  به  چراكه  گذشت، 
ما  همة  كنيم.  معرفى  ناقص  شكل  به  را  آن  و  كنيم  جدا  را 
مى دانيم كه اغلب مسيحيان به حضرت محمد (ص)، در مقام 
يك پيامبر، ايمان ندارند، در اين صورت آيا جايز است كه آنان 
باور  و  اعتقاد  نبايد  آيا  كنيم!  توصيف  خوك»  و  «ميمون  را 
را  اعتقاد  و  باور  نيز  ديگرى  اين  تا  بشماريم  محترم  را  ديگر 
محترم شمارد، حتى اگر به ما ايمان نداشته باشد و ما هم به 
او ايمان نداشته باشيم. اين موضوع ما را به اختلاف مسيحيان 
و مسلمانان دربارة كلمة پاراكليتوس7 احاله مى دهد كه اسلام 
در پرتو آن توانست مشروعيت ظهور خود و بطلان شريعت 

مسيحيت را اعلام كند.
و  مسيحيت  نظر  اختلاف  دربارة  سواح  فراس 
اسلام در اين باره مى نويسد: «كلمة پاراكليتوس را 
مترجمان عهد جديد به معناى «تسلى دهنده» تفسير 
كرده اند، برخلاف سريانيان كه اين كلمه را به همان 
حالت باقى گذاشته اند. اما كلمة احمد كه در قرآن 
آمده است، در زبان عربى به معناى «پسنديده تر» 
بر  نيز  دين پژوهان  از  برخى  است.  «ستوده تر»  و 

پاراكليتوس  كلمة  اصلاً  يوحنا  انجيل  نويسندة  كه  باورند  اين 
را به كار نبرده، بلكه از كلمة پريكليتوس8 استفاده كرده كه 
در زبان يونانى كهن از ريشه اى مشتق مى شود كه به معناى 
تمجيد، حمد و ثناست و درهم آميختن اين دو كلمه بعدها به 
چنين  اگر  بنابراين  است.  گرفته  صورت  نسخه برداران  دست 
بود»  خواهند  يكسان  معنا  در  قرآنى  و  انجيلى  واژة  دو  باشد، 
(ص 109). با توجه به آنچه كه آمد، آيا مى توانيم اين نكته را 
دريابيم كه كلمه پريكليتوس در نسخه هاى نخستين قبل از 
اينكه به اشتباه از روى آن ها نسخه بردارى شود موجود بوده 
است؟ يا اينكه ما در مقابل تصور صورتمند منطقى غيرموثقى، 
همچون پژوهش باستان شناختى قرار داريم و اين مسئله وجود 

احتمالات را ممكن مى سازد.

مفهوم پسر خدا
استاد فراس سواح درباره مفهوم بنيادى كلمه ابن االله (پسر 
خدا) بر اين باور است كه «يهود در اين زمينه از ميراث كنعانى 
كه اعتقاد داشتند پادشاهان پس از مرگشان فرزندان رب النوع 
پيونددهنده  كه  نبوتى  كه  طورى  به  پذيرفتند.  تأثير  هستند 
كه  مى باشد  مجازى  پيوندى  فقط  است،  ايل،  خدا،  و  پادشاه 

بيانگر شرايط ممتاز پادشاه است ... بنابراين پادشاه مسيح كه 
پسرخوانده  برگزيد،  اسرائيل  بر  حكومت  براى  را  او  خداوند 
خداوند است و رابطه ابوّت (پدرى) و نبوّت (پيامبرى) كه آن ها 
را به هم پيوند مى دهد، نوعى مجاز زبانى است كه نشان دهنده 
جايگاه پادشاه (كه مسيح خداوند ناميده مى شود) نزد خداوند 
است. در سايه باور يكتاپرستى انعطاف ناپذير كتاب عهد قديم 
باقى  غيرقانونى  يا  قانونى  اسفار  در  جز  نصى  هيچ  ما  نزد 
نمى ماند كه بتوان از آن الوهيت يك بشر را نتيجه گيرى كرد» 
(ص 190). تا زمانى كه در انديشهٴ تاريخى تأسيس هستيم، 
يكتاپرستى در عهد قديم عبارت «لا اله  توحيد و  بر انديشه 
الا االله» را مى افزاييم (آيه 32 كتاب صموئيل دوم، فصل 32 
است  تاريخى  قرائت  تنها  اين  كه  بگوييم  بايد   .(18 مزمور 
كه مى تواند متون دينى اديان سه گانه آسمانى را درك كند. 
بنابراين همان گونه كه سواح قرائت تاريخى خود را از متون 
عهد قديم به دست مى دهد، نبايد انجيل و قرآن را مستثنى 
اليْهَُودُ  قَالتَِ  «وَ  است:  آمده  كريم  قرآن  در  زيراكه  مى كرد. 
االلهِّ  ابنُْ  المَْسِيحُ  النَّصَارَى  قَالتَْ  وَ  االلهِّ  ابنُْ  عُزَيْرٌ 
َّذِينَ كَفَرُواْ  ذَلكَِ قَوْلهُُم بأَِفْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قَوْلَ ال
توبه:30).  يؤُْفكَُون9َ»  َّى  أنَ االلهُّ  قَاتلََهُمُ  قَبْلُ  مِن 
پس  چيست،  قرآنى  آيهٴ  اين  درباره  مؤلف  ديدگاه 
قديم  عهد  انعطاف ناپذير  توحيدى  باور  به  اينكه  از 

اشاره مى كند!
چند  در  اله»  «ابن  كلمه  نيز  يوحنا  انجيل  در 
مؤلف  كه  است  ايده اى  با  مغاير  كه  است  آمده  جا 
به عنوان مجاز زبانى نقل كرده است. با آنكه وى كوشيده با 
مهاركردن متن انجيل، اين متن با قرآن سازگارى داشته باشد، 
اما دلايل وى قانع كننده نيست. حال بايد بررسى و تفسير وى 

از آيات زير چيست:
ـ من و پدر يكى هستيم (10: 30)؛

ـ پدر در من است و من در او هستم (10: 38)؛
ـ و فردى كه مرا مى بيند، كسى را كه مرا فرستاده مى بيند 

(12: 45)؛
ـ كسى مرا ديده است، قطعاً پدر را ديده است (14: 9)؛

ـ باور داشته باشيد كه من درون پدر و پدر درون من است 
وگرنه به دليل همان كارها مرا باور داشته باشيد (14:14).

«در  كه  مى نويسد  آيات  اين  تفسير  درباره  سواح  فراس 
حقيقت بايد اين سخنان را در پرتو آنچه گذشت، تفسير كرد، 
فشار  زير  را  سخنان  اين  مسيح  كه  كنيم  فرض  اينكه  مگر 
صوفيانه اى  شور  است،  آورده  زبان  به  صوفيانه  شور  حالت 
نزد  و  ساخته  متمايز  قديم  از  را  مشرقى  صوفيانه  تجربه  كه 
از  حالتى  چنين  در  كه  سخنانى  است.  يافته  تداوم  مسلمانان 
مى شود»  ناميده  «شطح»  اصطلاح  در  مى شود،  صادر  زبان 

(ص 200).
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يكى  (ع)  مسيح  حضرت  از  طبيعت  دو  با  اينجا  در  آيا 
طبيعت الهى و ديگرى طبيعت انسانى مواجه نيستيم. وگرنه 
چگونه مى توانيم اين سخنان را تفسير كنيم، در حالى كه از 
آن ها چنين برمى آيد كه مسيح همان خداوند است. آيا كلمه 
مى كند؛  كفايت  مى گويد،  مؤلف  آنچه  توجيه  براى  «شطح» 
مى رسد  الوهيت  درجة  به  و  مى شود  كشفياتى  صاحب  مسيح 
با  كه  كارى  برنمى آيد؛  او  سرزنش كردن  بر  متعال  خداوند  و 
حضرت محمد (ص) در حادثه غرانيق كرد، به ويژه كه مسيح 
(ع) اين گفته را چند بار تكرار كرده است. زيرسؤال بردن متن 
انجيل و به كاربستن آن در خدمت انديشه اى كه مؤلف در پى 
دست يافتن به آن بوده در اين كتاب مشهود است، انديشه اى 

كه متأسفانه بر اين كتاب حاكم است.

مسئلهٴ به صليب كشيدن و مرگ مسيح (ع)
مى كند،  معرفى  انبيا  قاتلان  را  يهود  كه  قرآنى  روايت 
مَرْيمََ  ابنَْ  عِيسَى  المَْسِيحَ  قَتلَْناَ  َّا  إنِ «وَقَوْلهِِمْ  كه:  مى گويد 

رَسُولَ االلهِّ وَمَا قَتلَُوهُ وَمَا صَلَبوُهُ وَلكَِن شُبِّهَ لهَُمْ 
نْهُ مَا لهَُم بهِِ مِنْ  َّذِينَ اخْتلََفُواْ فيِهِ لفَِى شَكٍّ مِّ وَإنَِّ ال
فعََهُ االلهُّ  نِّ وَمَا قَتلَُوهُ يقَِيناً. بلَ رَّ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّباَعَ الظَّ
إلِيَْهِ وَكَانَ االلهُّ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإنِ مِّنْ أهَْلِ الكِْتاَبِ 
إلاَِّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَيوَْمَ القِْياَمَةِ يكَُونُ عَلَيْهِمْ 
شَهِيدًا10» (نساء: 17 ـ 159). استاد سواح بر اين 
كه  دارد  وجود  ابهام هايى  متن  كه «در  است  باور 
جز از طريق گمانه زنى نمى توانيم آن ها را بر طرف 

كنيم. متن قرآى  به ما در رسيدن به نتيجه كمكى نمى كند؛ 
در  آمده،  مردم  نظر  به  صليب  روى  بر  مسيح  مرگ  چگونه 
حالى كه او در مكان ديگرى بوده است؟ و خداوند چگونه و 
با چه روشى او را از به صليب كشيده شدن نجات داده است؟» 

(ص 132).
از  بايد  ناچار  به  مورداختلاف  معضل  اين  حل  براى 
«مرگ  دارند:  اعتقاد  كه  گرفت  كمك  گنوسى  نوشته هاى 
مسيح به نظر مردم آمد، در حالى كه آن در حقيقت واقعيت 
نداشت و برخى از اين نوشته ها باور ايجاد تصوير مشابه مسيح 
را بر چهره شخص ديگرى كه به جاى او به صليب كشيده شد، 
به كار مى برند. اين باور در «نظريه شيت كبير» آمده است كه 
در نجع حمادى11 كشف شد. در متن اعمال يوحنا مى بينيم كه 
يوحنا شاگرد محبوب كه بعد از به صليب كشيده شدن مسيح به 
درخت زيتون پناه مى برد، در آنجا مسيح بر او ظاهر شده و به 

او مى گويد كه از نظر آنان من در آنجا در اورشليم به صليب 
كشيده شده ام و سركه و نوشيدنى هاى تلخ مى نوشم و بر بدنم 
نيزه زده مى شود. اما من آن فرد مصلوب نيستم و هيچ يك از 

آن دردها را نمى كشم» (ص 132).
به رغم آنكه انجيل هاى چهارگانه هياهوى بسيارى دربارة 
موضوع به صليب كشيده شدن مسيح و آلام و دردهاى او به 
راه انداختند، اما به نظر مى رسد كه مؤلف كتاب مصمم است 
تا انجيل ها را به گونه اى عرضه كند تا با روايت قرآن مطابقت 
و سازگارى داشته باشد و زمانى كه اين انجيل ها در خدمت 

انديشة مورد نظر او نيستند، از آثار گنوسى مدد مى گيرد.

پى نوشت ها:
دانشگاه  عربى،  ادبيات  و  زبان  ارشد  كارشناسى  دانشجوى   .1

آزاد اسلامى، واحد تهران شمال
2. همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم را [كه در آن ها 
محمد و آل محمد (ع) اند] و خاندان عمران (مريم عيسى) ع را بر 
جهانيان برترى داد. نسلى كه برخى از برخى ديگرند (در 

پاكى و فضيلت نظير هم اند) و خداوند شنوا و داناست.
به  كفرشان  و  آنان  پيمان شكنى  خاطر  به  پس   .3
و   ... پيامبران  به  نسبت  ناحقشان  كشتار  و  خدا  آيات 

تهمت بزرگى كه به مريم زدند.
Panthera .4

Morton Smith .5
Jesus the Magician .6

paraqletos .7
periqlytos .8

9. يهود گفتند: عزير پسر خداست و ترسايان گفتند: مسيح پسر 
خداست. اين گفتار آن هاست با دهانشان (حقيقى ندارد)؛ به سخن 
كسانى كه پيش از اين كافر شدند (همانندى مى جويند مانند آنان 
كه فرشتگان را دختران خدا مى گفتند) خدايشان بكشد، چگونه و به 

كجا [از حق] گردانيده مى شوند!؟
10. و اين گفتارشان كه ما مسيح، عيسى پسر مريم، فرستاده 
بلكه  آويختند،  دار  به  نه  و  كشتند  را  او  نه  آنكه  با  كشتيم  را  خدا 
اشتباهى برايشان رخ داد [و ديگرى را كه شبيه عيسى بود به دار 
آويختند] و آنان كه دربارهٴ او اختلاف كردند قطعاً در اين باره ترديد 
داشته، جز پيروى از گمان، آگاهى درستى از آن ندارند و يقيناً او 
را نكشتند. بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد؛ و خداوند توانمند 
و باحكمت است؛ و هيچ يك از اهل كتاب نيست جز آنكه پيش 
از مرگش به او ايمان آورد (به حقانيت او پى برد گرچه سودى به 

حالش ندارد) و او در روز قيامت گواه بر آنان خواهد بود.
. شهرى در استان قناى مصر در حاشية رودخانه نيل.  11




